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  چكيده

كردن  جامعة مدرن دچار تحول بنياديني شده و از اسامي گوناگوني براي مشخص
استفاده ر آن ماترياليسم  و نظاي مدرن، عصر پست اين تحول، از قبيل دوران پست

شناس آلماني، اين تحول نه عبور از مدرنيته كه  به زعم اولريش بك، جامعه. شود مي
وي با وضع اصطلاح جامعة ريسك كوشيده است نشان دهد در . تعميق آن است
در اين . آگاهي وسيع مردم از آن مواجهيمريسك و خر با نوعي وفور أجامعة مدرن مت

  . اند اشي از حوادث طبيعي، بلكه مصنوع دست انسانجامعه، خطرات و تهديدات نه ن
ها به معني تغيير شكل سياست نيز هست،  تغيير و تحول در تهديدات و ريسك

  . زيرا يكي از اهداف مهم سياست دفع تهديدات است
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  مقدمه
 معمول است كه هر از گـاهي، بـا الحـاق پـسوندي بـه                ،تفكر اجتماعي شناسي و    در جامعه 

 عبور جامعه از يـك      ،تر و مؤثرتر   موضوع اصلي علوم اجتماعي، يعني جامعه، به صورتي واضح        
 عناويني چون جامعة مـا بعـد صـنعتي،          ، به عبارت ديگر   .كنند ي متمايز را القاء مي    ا دور به دوره  
، جامعة پست سـكولار     )اصطلاح رانالد اينگلهارت  (ياليستي  ماتر مدرن، جامعة پست   جامعة پست 

 اگرچـه ممكـن اسـت       .)اصطلاح آنتوني گيدنز  ( 1 جامعة مابعد سنت    و )تعبير يورگن هابرماس  (
تـر، تغييـر      بيانگر گذار از يك مرحله يـا شـايد صـحيح           ،آميز باشند، اما به واقع     تعابير اغراق اين  

شـوند كـه بـر       بيان مي  2تعابير با پيشوند لاتين پست    اغلب اين   . باشند خصيصة غالب جامعه مي   
 وفور اين قبيل مطالعـات      ،در واقع . يك دوره و آغاز دوراني جديد، دلالت دارد       پشت سرنهادن   

بـا آنكـه   . خود دلالت بر وقوع تحولي ژرف و بنيادين در جامعة بشري در چند دهة اخيـر دارد               
ممالك غربي اسـت، امـا ايـن تعـابير بـه            نقطة آغاز و موضوع اصلي اين اصطلاحات جوامع و          

ها، در سراسر  زودي و به دليل پيوستگي جوامع بشري و انتشار سريع افكار، نهادها و تكنولوژي
شدن و ظهور عصر مجـازي،        اگرچه در آغاز بحث از جهاني      ،المثبراي  . يابند جهان مصداق مي  

آمـد، امـا    وريك به شمار ميامري خاص اروپا و غرب و در ديگر نقاط جهان بحثي لوكس و تئ            
  .اينك اثرات و تبعات آن در سراسر جهان هويدا شده است

شناس آلماني، هم از آن دسته متفكران است كـه بـه              متفكر اجتماعي و جامعه    3اولريش بك 
 ،بـاور دارد ) اروپايي و غربي و به مـرور جهـاني    (نوعي تحول و تغيير كيفي در جوامع امروزي         

بـه  . انديـشد  معتقد نيست و به تعميق و تكميل مدرنيتـه مـي  گذار يا عبور ولي برخلاف آنان به     
در جوامع مـدرن، بـه معنـي     تحول كيفي رخ داده و در جريان وقوع ، به زعم وي  ،عبارت ديگر 

وي در ) 1.(كه از آغاز عصر مدرن و روشنگري، شروع شده بود است  يتكميل و تعميق فرآيند   
، توجهات محافل علمي را به      ريسك؛ به سوي مدرنيتة جديد    جامعة   با انتشار كتاب     ،1986سال  

هـاي جديـدي     ن و تحقيقات و تئـوري     ا اثر مذكور مبناي مباحث آكادميك فراو      .خود جلب كرد  
تواننـد پديـدارهاي جهـاني كنـوني همچـون            او مدعي است نظرياتش به نحو بهتـري مـي          .شد

                                                                                                                                        
1 . Post-trabitional 
2 . post 
3 . Ulrich Beck 
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 مفاهيم اصلي پيراموناز بحث مختصري  بعد ،در اين نوشتار. شدن را تبيين و تفسير كنند  جهاني
 به ظهور جامعة ريسك جهاني و خـصوصيات آن و پيامـدهايش بـراي مطالعـات                 ،در آراء وي  

  .شود سياسي و استراتژيك پرداخته مي
  
  مفاهيم بنيادين مبحث جامعة ريسك. الف

هاي بسيار  تاند؛ به اين معنا كه ارباب سن و آثار اولريش بك را التقاطي دانسته  آراء   ،محققان
 از دسـتاوردها و مـصطلاحات فكـري         ،و بـه عبـارت ديگـر      ) 2(است و بردة هيچ كدام نيـست      

براي بحث حاضر، دو    . شود هاي بسيار ديده مي    مكاتب و متفكران ديگر، در آثار وي رد و نشان         
مفهوم را كه يكي موضوع اصلي انديشه بـك اسـت و ديگـري بـراي فهـم آراء او لازم اسـت،                       

  .هيم كردخوابررسي 
اگر بـه ريـشه     . كند اين واژه در كاربرد معمول آن بر خطر يا تهديد دلالت مي           : ريسك) الف

لغوي كلمه برگرديم، محققان در باب آن اتفاق نظر ندارند و برخي ريشة آن را بـه لفـظ عربـي              
كـه در اصـل اصـطلاح دريـانوردان و در     Risco  ي ديگر معتقدنـد لفـظ  ا رسانند و عده ميرزق 
رسـد هـر دو      به نظر مي  ) 3.( است، منشأ واژة ريسك است     1هاي بدون نقشه   ي ورود به آب   معنا

اند و وضعيت داراي ريسك وضعي است        ريشه معناي خويش را در اصطلاح مزبور حفظ كرده        
 ريسك زمـاني اسـت كـه        ،به عبارت ديگر  ) 4.( توأم شده است   تكه در آن خطر با منافع و ثرو       
در هـر   . كنـد  سنجد و گزينة مطلوبش را انتخاب مـي         يك امر را مي    انسان، سود و زيان احتمالي    

گيري   ربط مستقيمي به تصميم    رو، از اين ريسكي ميزاني از عدم قطعيت و احتمال نهفته است و           
شود و ايـن امـر       ي ديگر فرصت تلقي مي    ا  هر ريسكي، براي عده    ،البته. دهي به آينده دارد    و نظم 

همان طور كه امنيت مفهومي برخاسـته از        . برد ات بشري راه مي   به مسأله ارتباط ريسك و ادراك     
شايد به دليل همـين  . ها دارد ذهنيت و طرز تلقي است، ريسك نيز بستگي زيادي به تلقي انسان    

ابعاد متنوع و تعدد و تكثر معنايي ريسك است كه اولريش بك از ارائة تعريفـي جـامع و مـانع                     
كوشد، منظـورش از   الة نسبتاً جديدترش، در هشت نكته مي     كند و حتي در مق     براي آن امتناع مي   

وي ريسك را چيزي مابين . بازگو كند) البته در كنار جواب به منتقدان(ريسك و محتواي آن را      
                                                                                                                                        
1 . uncharted 
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 ادراك و برداشـت مـا از ريـسك بـه اعمـال و               ،كه در آن  داند   ي مي ا امنيت و ويراني يعني نقطه    
خريـد  مـثلاً بـراي   (نگامي كه از نتيجة تصميم خـويش        به بياني ديگر، ه   . دهد افكار ما شكل مي   

)  ماننـد آن   ي، ورود به عرصة فعاليت حزبي و سياسي، برقراري ائتلاف سياسي و           ا كالاي سرمايه 
فايـده تـشخيص     تحركي و عدم اقدام را زيانمنـد و بـي           بي ،اطلاع قطعي نداريم و در عين حال      

 اولريش بك معتقد    ،در واقع ) 5.(دهد ميدهيم، اين ريسك است كه به ذهن و عمل ما شكل             مي
 حال و آينـده     ،است اين نوع برداشت از ريسك مفهوم و معناي برداشت رايج از نسبت گذشته             

كيد داشتند، آنچه به زمان حال شـكل        أ عموماً ت  ، در دو قرن گذشته    ، محققان .كند را دگرگون مي  
ها، ساختارگرايان    ماركسيست نمونة روشن آن ماركس و    (دهد، گذشته و تاريخ است       داده و مي  
توان گفت ساية تهديدكننـدة آينـدة        ، حال آنكه مي   )شناسي، ضمير ناخودآگاه فرويدي    در جامعه 

مثلاً آنچه در سناريوهاي مربوط به جهان آينده توسط طرفـداران محـيط زيـست و       (ناخوشايند  
 يعنـي  ،شـود   مـي باعث اتخاذ تصميمات و اقدام براي زمان حال      ) شود هاي سبز طرح مي    جنبش

بـودن ريـسك موجـب       با اين حال، ادراكي   ) 6.(شود و نه گذشته    كنندة زمان حال مي    آينده تعيين 
هـايي خـاص     آميـز بـر جنبـه      مداران خاصي بتوانند به صورت اغراق      ها و سياست   شود رسانه  مي

 جهـت  دادن آنهـا بـه افكـار عمـومي     ها و دراماتيك نشان  با ايجاد ريسك،تأكيد كنند و در واقع 
له ريـسك وجـود دارد كـه        أ چهار رويكرد اصلي به مـس      ،به هر حال، در علوم اجتماعي     . بدهند

داشـتن  توجه هر كدام آنها به يك بعـد از مـسالة ذوابعـاد و ذووجـوه ريـسك اسـت و بـراي                        
  )7:(تر، عنايت به هر يك از آنها مفيد خواهد بود تر و كامل تصويري دقيق

هـاي متنـوعي كـه از ريـسك در بـين             هـا و فهـم      به برداشـت   1شناسان؛ انسان/ شناسان   مردم .1
ريـسك   چه بسا امـري در يـك جامعـه           .كنند ها و اقوام گوناگون وجود دارد، توجه مي        فرهنگ

ساختن  مداران سويسي جهت ممنوع    مانند تلاش برخي سياست   (در جامعة ديگر نه     و  تلقي شود   
گر كشورهاي اروپـايي چنـين امـري،        ساخت مناره براي مساجد در اين كشور حال آنكه در دي          

  )8.)(شود دست كم به آن شدت كه در سويس وجود دارد، ريسك تلقي نمي
طبيعـي اسـت سـاخت      . كنند شناسان؛ برداشت و شناخت فردي از ريسك را بررسي مي          روان .2

 .شود  هر كس موجب اختلاف در فهم ريسك ميشخصيترواني و 

                                                                                                                                        
1 . Anthropologists 
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هـا از ريـسك بررسـي        دادن به فهم    را در شكل   نقش نهادهاي اجتماعي  : رويكردهاي فوكويي  .3
شدن يك امـر و      مطالعه چگونگي ريسك دانسته   به بياني ديگر، موضوع اين رويكردها،       . كنند مي
گيري ريسك مـذكور در اذهـان و افكـار شـهروندان             هاي اجتماعي در شكل    ثير نهادها و نظام   أت

 ).شناسي ريسك يعني تبارشناسي و ديرينه(است 

هـاي ايـن     تـرين چهـره    شناسانه كه آنتوني گيدنز و اولـريش بـك از شـاخص            عهرويكرد جام  .4
. ثيرات گسترده و عميق ريسك بر حيات روزمره توجه دارند         أشوند و به ت    رويكرد محسوب مي  
هـاي   اند، چگونـه زنـدگي انـسان       هاي ادراكي، كه به هر دليل شكل گرفته        به بياني ديگر، ريسك   

 ـ         ،بنابراين. ندده ثير قرار مي  أعادي را تحت ت    هـا از   ثير ادراك أ اولريش عمدة توجه خـود را بـه ت
كنـد و در مقالـة       كنـد و يـا هـيچ تـوجهي نمـي           ريسك معطوف و به ابعاد ديگر كمتر توجه مي        

  .ها جواب گويد كوشد به برخي از اين نقيصه جديدترش مي
لـسفي غـرب     از مضامين مهم تفكـر ف      2با آنكه مفهوم رفلكسيوبودن   : 1رفلكسيو/ تأملي  ) ب

ويژه در نيم قرن گذشته بوده است، اما كمتر به معنا و محتـواي آن               ه  طي يكي دو قرن اخير و ب      
  . توجه شده است

 از  ،از معدود محققاني كه كتابي را به بررسـي ايـن مفهـوم اختـصاص داده                3مارگارت آركر 
ور به جملات   شايد براي آغاز توضيح اينكه اصطلاح مزب      ) 8.(گويد غفلت در اين باب سخن مي     

هاي اروپايي هـم     در زبان ) جملاتي كه شخص خود فاعل و مفعول آنهاست       (و افعال انعكاسي    
 معاني متعـددي چـون خيالبـافي و         ،در زبان روزمره انگليسي   . نقطة خوبي باشد  شود،   اطلاق مي 

 بـه   وريزي ذهني براي آينده، تعبير و تفسير وقايع، با خود سخن گفتن              روياهاي بيداري، برنامه  
گرفتن دربارة مـسايل مـشخص از لفـظ رفلكـسيو و الفـاظ مـشابه آن           زدن و تصميم   خود نهيب 
ترين وجه اين    و فلسفي  بارزترين   ، حديث نفس و تكلم باطني     ،در اين ميان  ) 9.(شود استنباط مي 

بعدي اجتماعي هـم    اصطلاح رفلكيسو و مفهوم مزبور،      به عقيدة آركر،    . تواند باشد  اصطلاح مي 
با عنايت به نكات    . توان در زمرة آن جاي داد      ها و تدبرها را نمي     حديث نفس همة انواع   دارد و   

فعاليت منظم توانايي ذهنـي     «: دهد  آركر تعريف زير را از اصطلاح رفلكيسوبودن ارائه مي         ،فوق

                                                                                                                                        
1 . Reflexive 
2 . Refllexivity 
3 . Margaret Archer 
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و تدبر راجع به خودشـان در پيونـد بـا محـيط و               تأمل   برايهاي عادي    مشترك بين همة انسان   
  )10.(»شان عياجتما 1بستر

  : مفهوم رفلكسيو حاوي سه وجه است،به اين ترتيب
  .ها مشترك است استفاده از قدرت ذهني كه بين انسان .1
 .در آن تأمل و تدبر نسبت به خود فرد و شخص وجود دارد .2

  . نسبت شخص با محيط اجتماعي و بستر وقايع اجتماعي است،موضوع تدبر .3
گيـري   از آن حيث شايسته توجهند كـه بنيـان تـصميم           چنين تدبرها و ملاحظاتي      ،به زعم آركر  

يعني از اين تدبرها و تـأملات تـصميمات         ) 11.(آورد شان را فراهم مي    افراد نسبت به آينده   
هـاي خودشـان، نتـايج و     هـا و ارزش    راجع به آيندة شخصي، برحسب تصورات و نگـرش        

  .شود هايي حاصل مي تصميم
  
  ظهور جامعة ريسك. ب

  :  دو فاز يا فرآيند را پشت سرگذاشته استنوسازي ،بكبه نظر اولريش 
هـاي   در قرن نوزدهم و عصر روشنگري، جامعه سنتي و فئودالي را درهـم شكـسته و ارزش                 .1

ي صنعتي ايجاد كرده كه به نظـر بـك بايـد جامعـة مـدرن              ا خود را به جاي آن نشانده و جامعه       
  .خواند) يا سنّت(كلاسيك و فرآيند مزبور را مدرنيزاسيون كلاسيك 

روي  ويژه، مدرنيزاسيون افق جديدي پـيش ه ب) و آلمان( در اروپا ، به بعد 1970از حدود دهة     .2
 مدرنيتـه در شـاكلة      ،بنـابراين . مدرنيزاسيون جامعـة صـنعتي خوانـد      آن را بايد    خود گشوده كه    

 ) 12.( شودقلمدادهاي آن  تواند تعميق مدرنيته و ارزش جديدي هويدا شده كه مي

در .  گسست از گذشته محـسوب شـود        نبايد  جديد، جامعة ريسك است كه البته      اين جامعة 
هاي طبيعي و گريز از بلايا و فجايع طبيعي    مشكل ديگر رهايي از كمبودها و نقصان       ،اين جامعه 

و معـضلات و    هـا    در امـان مانـدن از آسـيب       هـاي سـنت نيـست، مـسأله          و گستره محدوديت  
بـه  .  رفلكيسو يا تأملي شده اسـت      ، به اين معنا مدرنيته    .هاي ناشي از خود مدرنيته است      ريسك

 خطرات عظيم و بلايـاي      ،در جامعة معاصر   مشكل و تناقض اساسي      ، به زعم بك   ،عبارت ديگر 
                                                                                                                                        
1 . Context 
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 بلايايي چـون    . اما جامعه به تنهايي قادر به رفع آنها نيست         ،اند وخيمي است كه محصول جامعه    
محيطـي و اكولوژيـك و       و، معضلات زيست  ي و تشعششات راديواكتي   ا خطرات شيميايي، هسته  

حتي معضلات پنهاني چون آلودگي مـواد غـذايي بـه محـصولات شـيميايي و مـواد گيـاهي و                     
هـاي موبايـل، آلـودگي هـوا و مـواد خطرنـاك        ، گوشـي )ترانس ژنيك (تي دستكاري شده    شگو

ذايي گياهي كه در نهايت وارد مواد غ(موجود در جو زمين و آلودگي آبهاي آشاميدني و زراعي 
و دهها مورد نظير آنها، با آنكه به واسطة دخالت انسان و جامعه در طبيعـت و ايجـاد       ) شوند مي

ي به تنهـايي قـادر نيـست همـة يـا حتـي              ا اند، اما هر جامعه    صنايع و تكنولوژي به وجود آمده     
 از  و هـيچ كـس كـشور و ملتـي         اند    يافته 1ها، حالت جهاني   ريسك. اكثريت آنها را برطرف كند    

حيات مـشتي چمـن سرسـبز در جنگـل      «،به تعبير اولريش بك  . خطرات مذكور در امان نيست    
 جامعـة   بنـابراين، ) 13(».المللي بستگي يافته اسـت     هاي بين  نامه باواريا به عقد و اجراي موافقت     

 اطلاع بشر و افراد جامعه از       ،از طرف ديگر  . توان جامعة جهاني ريسك هم خواند      ريسك را مي  
  . ها مواجهيم  و ما با بمباران اطلاعات راجع به ريسكم روزافزون شدهريسك ه

آوربودن مادة شيميايي يا غذايي      زيانبر  ها، خبرهايي دالّ     به صورت روزمره در اخبار رسانه     
شـدن   تغييـرات اقليمـي، ذوب    (تر متوجه عموم سـاكنان كـرة زمـين           خاص و يا مخاطرات كلي    

 سطح سـواد    ،با توجه به اينكه   . شود شنيده مي )  مانند آن  ون و شدن لاية از   هاي قطبي، سوراخ   يخ
بـه حـد بـالايي رسـيده     ) دست كم در ممالك اروپايي و صنعتي     (در اغلب جوامع و سطح رفاه       

از . گيـرد  تري به خود مـي  تر و عميق هاي مزبور، صورت جدي    است، نگراني و اطلاع از ريسك     
ثر أر بخـصوصي نيـست و همگـان از آن مت ـ          هاي جامعة جديد، متوجه قـش       ريسك ،طرف ديگر 

دود  (2مراتبـي توزيـع شـده امـا اسـموگ       بك، فقر به صورت سلسله     به تعبير اولريش     .شوند مي
زيـان  آن  شـود و همگـان از        به حالت دمكراتيك توزيع مـي     ) آميخته به مه كه حالت سمي دارد      

 ،طبقات مختلف متفاوت بوده فقر در    صنعتي، تأثير  اگر در جامعه     ،به عبارت ديگر  ) 14.(بينند مي
 ريسك به طبقه معيني اختصاص ندارد و ثروتمنـدان و قدرتمنـدان هـم از آن                 ،در جامعه جديد  

 .ايمن نيستند

                                                                                                                                        
1 . global 
2 . Smog 
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ي است كـه در آن نگرانـي افـراد از آفـات و بلايـاي                ا به اين ترتيب، جامعة ريسك، جامعه     
ني كـه اغلـب شـكل       هـاي انـسا    هاي ناشي از فعاليـت     به سمت ريسك  ) زلزلهو  قحطي  (طبيعي  

به تعبير بـك، اگـر قـوة محركـة جامعـه طبقـاتي و       . جهاني و عالمگير دارند، متوجه شده است    
ترسـم يـا     مي«: ، شعار جامعة جديد اين است     »ام گرسنه«شد كه    صنعتي در اين شعار خلاصه مي     

چـه  .  ناشي از وفور و افزايش سطح رفاه است        نيز آگاهي از ريسك     ،در عين حال  ) 15.(»نگرانم
از .  مثلاً آلودگي محيط زيست در قرن نوزدهم نيز به حد بالايي وجـود داشـت               ،به نظر اولريش  

شدن در آب  افتاد، نه به دليل غرق   لندن مي  1 اگر كسي در رودخانة تيمس     ، در قرن گذشته   ،جمله
 آگاهي و توجـه بـه       ،بنابراين) 16.(شد كه به علّت مواد سمي و فاضلاب موجود در آن خفه مي           

تر نيـز بـه       حاصل رفع نيازهاي اولية مزبور و عنايت به مسائل ثانوي          ،هايي از اين دست    سكري
هاي جديد خود ميزان بالايي از تهديد را متوجه          در عين حال كه ماهيت ريسك     . آيد حساب مي 

  .كند ها مي زندگي يا كيفيت زندگي انسان
 اسـت و هـر كـسي         ايمنـي  ،طور خلاصـه، ايـده محـوري و مركـزي         ه   ب ،در جامعة ريسك  

اصلي  مسالة   ، در جوامع طبقاتي سابق    ،حال آنكه . ها ايمن بماند   كوشد از مخاطرات و ريسك     مي
رفـاه دغدغـة اصـلي    . بودآن  داشتن سهمي از درآمدها و مزاياي اجتماع و برابري و يا نابرابري             

دسـت  هاي سـاخته     جوامع سابق بود، اما اينك حفظ سلامتي خويش در برابر خطرات و آسيب            
  .انسان دغدغة اصلي شده است

  
  تكوين جامعة ريسك. ج

گيـرد كـه خـود ادامـة         ثير سه پروسة كليدي شكل مـي      أ بك، جامعة ريسك، تحت ت     به زعم 
  :باشند فرآيندهاي آغازين مدرنيته و تعميق آنها مي

هـا در جوامـع      در مطالب گذشته اشاره شد كـه نـوع ريـسك          : توزيع مجدد ثروت و ريسك     .1
هاي جوامع ماقبل مدرن شكل عدم قطعيت         ريسك ،هاي بشرند حال آنكه    عاليتجديد، حاصل ف  

طـور  ه   در جامعة مدرن دعوا بر سر تقسيم ثروت و درآمد و امتيازات و ب              ،در عين حال  . داشتند
 مـسأله بـه صـورت       ،بود، ولي در جامعة ريسك    » چيزهاي مثبت «و  » خيرها«و  » ها خوبي «،كلي

                                                                                                                                        
1 . Thames 
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همچنـين  . درآمـده اسـت  » امـور منفـي  «و » هـا  بـدي «و  » مطلوبنـا «،  »امور ناخوشـايند  «توزيع  
ي دارند و همـة سـاكنان كـرة ارضـي را            ا  سياره ،تر هاي جديد حالت جهاني و يا درست       ريسك

 روبـه افـزايش     ،هـا  ها نسبت به ريـسك     علمي انسان اطلاع و معرفت    . دهند مورد تهديد قرار مي   
ها و اعتبار دانش بـشري نيـز، روي بـه تزايـد              يت ترديد نسبت به قابل    ، اما در كنار آن    ،گذارد مي
نهد و فضاي قطعي و يقيني ترسيمي در عصر جامعـة صـنعتي يـا مدرنيتـه اوليـه، تـضعيف                      مي
 ،دهـد و مدرنيتـه      علم انحصار خود را بر معرفت و حقايق از دست مـي            ،به اين ترتيب  . شود مي

 ) 17.(دهد هاي خود را مورد سؤال قرار مي اندك اندك بنيان

ظهور اشكال جديد اشتغال و بيكاري از طريق كار در خانـه يـا كـار در فـضاي مجـازي و                      
 اين امر خود از جهاتي توليـد ريـسك   .شود شكل قراردادهاي كاري و استخدام نيز دگرگون مي     

هـاي سـابق    گيرد و اتكا به سيـستم   شكل مي1يافته اشتغالي تنوع  نوعي كم،كند و به تعبير بك    مي
  .شود هايي مواجه مي  با دشوارينيزي تأمين اجتماع

 فرد و فرديت از دعاوي اصلي و اساسي مدرنيته بوده و از قرن هفدهم، نهادها                2:يابي فرديت .٢
 زنـدگي   ،به تـدريج  . ال رفته است  ؤو ساختارهاي اجتماعي براي آزادي و استقلال فردي زير س         

ئودالي بـود، جـاي خـود را بـه     كه ويژگي جامعة ف) يعني خانوادة گسترده  (» ما«اجتماعي همراه   
 تأثير كليـسا و مـذهب بـه         ،از سوي ديگر  . ي به خود گرفتند   ا هستهها شكل    داد و خانواده  » من«

هـاي   و انجمـن   افـراد بـه نهادهـا        ،حوزة خصوصي و شخصي افراد محدود گرديد و در مقابـل          
ب ناآشنا ة غيرشخصي آن بر حسب قواعد و به صورت تخصصي و متشكل از افراد اغلداوطلبان
 . روي آوردند) ها اتحاديهو هاي علمي، باشگاههاي اجتماعي  انجمن(شدند  اداره مي

دولت ملّي نيز حالتي غيرشخصي داشت كه وظيفه سـازماندهي خـدمات و سـاماندهي بـه                 
 و وفـادار بـه   3 فردي به وجـود آمـد كـه عامـل        بنابراين،. زندگي اجتماعي را برعهده گرفته بود     

 . كرد ا بود و معناي حيات خويش را در وابستگي به نهادها جستجو مينهادها و ساختاره

 ديگر  ،هاي علمي و تكنولوژيك    به واسطة انقلاب  . از اواخر قرن بيستم، فرديت تعميق يافت      
 بـسيار   4 جامعه اطلاعاتي  ،رو از اين . نيازي به نيروي كار غيرماهر و فاقد تحصيلات وجود ندارد         

                                                                                                                                        
1 . Pluralized underemployment 
2 . Individualization 
3 . Agent 
4 . Information society 
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كـرده   افـراد تحـصيل   .  كه جاي نيروي كار يـدي سـابق را گرفـت           وجود آمد ه  ي ب ا كرده تحصيل
دادنـد، قبـول    شـان بـه نهادهـا و سـاختار مـي           هاي سابق به وابـستگي     اهميت زيادي را كه نسل    

از پرداختنـد و    » تأمـل «و  » تـدبر «شان با اين نهادهـا و سـاختارها بـه            كردند و در باب رابطه     مي
 ديگر نهادها و ساختارها منبـع معنـاي         .ادين تغيير يافت   مكان و محل معنا به صورتي بني       رو، اين

 شكوفايي فردي و بيوگرافي خويش را دنبال كنـد          ستتوان حيات فرد نبودند، بلكه فرد خود مي      
فرد و  .) شود  سير زندگي و جرياني است كه براي حيات فردي انتخاب مي           ،منظور از بيوگرافي  (
 مشروعيت و اهميت نهادها هم به تبـع آن          نتيجه، درشود و    منبع و منشأ معناي زندگي مي     » من«

 .رود ال ميؤزير س

 ، و رهـايي از پيونـدها، آرا       1گرايـي   دست كم به صورت ضـمني، تـضعيف سـنت          ،محققان
بك نيز در   ) 18.(دانند ها و عقايد سنتي را عامل استقلال بيشتر فردي و آزادي انتخاب مي             ارزش

  :گيرد ي و تفرد سه مرحله يا لحظه را در نظر ميياب انديشد و براي فرديت همين راستا مي
هـا و     يعني آزادي از ساختارهاي نهادي كه زماني به صورت خروج از ارزش            2:رهايي) الف

 سنت و بـه تبـع آن        3امروزه علاوه بر افول و حتي مرگ      . هاي جامعة فئودالي بود    نهادها و سنت  
سـازي دلالـت بـر       رهايي يا رهـايي   هاي فردي،     و مباني ديگري براي گزينش     د راهبر يجستجو

يكي تغييرات ناشي از افول طبقات مبتني بر شأن است كـه            : چهار تحول بنيادين ديگر هم دارد     
رسد و ديگـري تغييراتـي اسـت كـه در      مال ميكو امروزه به   از اوايل قرن بيستم آغاز شده بود        

يط مسكن، توزيع جغرافيـايي      تغيير ساختار خانواده، شرا    ،در اولي . وضع زنان اتفاق افتاده است    
ها  عضويت در كلوپ  تعطيلات،   روابط داخل محلات، رفتارهاي مربوط به تفريحات و زمان           –

ها را دگرگـون كـرده و امكـان و           شود كه محيط مورد نظر ماركسيست      و نظاير آنها را شامل مي     
داري  خانـه در باب زنـان هـم آنـان از وضـع     . هاي طبقاتي را تضعيف كرده است     كارايي تحليل 

 كل سـاختار روابـط خـانوادگي و         ،اند و به تبع آن      رها شده  –سنتي وابسته به حمايت شوهران      
برابري براي زنـان و مـردان        و تقاضاي    هسازي قرار گرفت   گري خانواده، زيرفشار فرديت    حمايت

 ساختار خانواده نيز بـه صـورت امـري          ،در نتيجه . شود در همة عرصه با قوت تمام پيگيري مي       

                                                                                                                                        
1 . detraditionalization 
2 . Liberation 
3 . demise 
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گيرد، امـا بـه    تري به خود مي گر و سست آيد و طبعاً شكل منعطف توافقي و تحت مذاكره درمي   
  . هر حال شكل آيندة آن از حالا به صورت قطعي معلوم نيست

 و عـدم تمركـز   1زدايي شدن ساعات كار و فرآيند چهارم به مركزيت  به منعطف ،فرآيند سوم 
شوند انواع جديـدي      باعث مي  ،اين دو تحول در عرصة توليد     ) 19.(گردد هاي كار برمي   در محل 

و متنوع به وجود آيـد و بـه دنبـال قـوانين و              اشتغالي منعطف    از مشاغل و كارها به صورت كم      
 انـواع جديـدي از      ، اشـكالاتي بـروز كنـد و از سـوي ديگـر            ،مين اجتماعي أمقررات رفاهي و ت   

 مشاغلي كه به صورت كار الكترونيكي و اينترنتـي          براي مثال، . (هاي زندگي ظاهر شود    ضعيتو
 طبعاً با شغل و كار در معناي كلاسيك آن يكسان نخواهد بود و تبعات     .داخل خانه خواهند بود   
  .)هاي اجتماعي هم متفاوت خواهد شد آن به لحاظ وضعيت

طعي و يقيني جامعه فئودالي را از ميان برد و     مدرنيته خود امور ق    2:رخت بر بستن ثبات   ) ب
، نيـز رفلكيـسو   / مدرنيته جديـد    بنابراين،  . ايجاد كرد آن  ساختارها و نهادهاي جديدي به جاي       

 فـضايي از عـدم قطعيـت        ،بنابراين. برد ال مي ؤقطعيات و امور مسلمّ مدرنيته متقدم را به زير س         
هـاي سـنتي بـراي مقابلـه بـا           حـل  زنـد و راه   با كند كه در آن مسلمات سنتي رنگ مـي         ايجاد مي 
هـا، ازدواج و    اخلاقـي، خـانواده  –هـاي اجتمـاعي    ها و احساس عدم امنيت در محيط     اضطراب

بيشتر از خود افراد خواسـته      حال،  شوند و در عين      نقش زن و مرد در قبال يكديگر ناكارآمد مي        
كنـد   اعد و نهادهاي جديد مـي     چنين وضعي مطالبه قو   . شود با چنين معضلاتي برخورد كنند      مي

حقوق فعـال  و  مشاوره ،هايي چون آموزش و پرورش بگيرد و در عرصهكه بايد در آينده شكل      
  .شود

جامعـه ريـسك بايـد بـه قـوام و           بعد از تغييرات مـذكور،      : 3گيري مجدد  انسجام يا قوام  ) ج
 دربارة ايـن    ،ل حاضر در حا . انسجام مجددي كه البته آن هم استوار و پايدار نخواهد بود، برسد           

بـراي   اما   ،توانيم به صورت قطعي اظهارنظر كنيم      ها و اشكال جديد انسجام اجتماعي نمي       كنترل
 ظهـور خواهـد     4هـا   در عرصة سياست، اشكال جديدي از سياست به صورت زيرسياست          مثال،

                                                                                                                                        
1 . Decemtralization 
2 . destabilization 
3 . reintegration 
4 . Subpolitics 
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مورد بحث قرار گرفته و هدف خواهـد         1»سياست سياست «كرد كه در آن به زعم اولريش بك،         
ي از اين تعبير، مباحثه بر سر ساختارها و مفاد و محتواي سياست است و نه                ومنظور  ) 20.(شد

 قواعـد سياسـت و بـازي سياسـي          ، به بياني ديگـر    .مبارزه در داخل ساختارهاي سياسي موجود     
 به  .خواهد شد » غيرسياسي« اشكال سنتي سياست،     ،رو مورد منازعه قرار خواهد گرفت و از اين       

پذيرد و   شدن را نمي   ك از جمله كساني است كه نظريه پايان سياست و غيرسياسي          باين ترتيب،   
  .كند بيني مي تغيير شكل سياست را پيش

ن، قطعيـات   در مباحث گذشته نيز اشاره شد كه تحولات گوناگو        : از كار  2استانداردزدايي. 3
و محتـواي كـار و   از جمله اين موارد، شـكل  . ال برده استؤرا به زير س » سنتي«جامعة صنعتي   

يعنـي بـه    (اگر در جامعة صنعتي شغل و كار بـراي زنـدگي و بـه صـورت خطـي                   . شغل است 
 در جامعـة ريـسك حـالتي غيرخطـي و      ،بـود ) صورت مـشخص از اسـتخدام تـا بازنشـستگي         

كـرد كـه نظـام       اگر در آن جامعـه شـغل هـر كـس معـين مـي              . گيرد ناپذير به خود مي    بيني پيش
ها، متنوع شـده     دهنده به نظم و نظام زندگي انسان       مروزه عوامل شكل  اش چگونه باشد، ا    زندگي

شغل در جامعه صنعتي، طبقه و شأن       . بندي مشاغل هم تغييرات مهمي رخ داده است        و در زمان  
كرد، اما در جامعة ريسك، وضع طبقاتي و شـئون اجتمـاعي از اسـاس     طبقاتي افراد را معين مي   

سـخن بـه    ) در معناي فقدان طبقات مشخص    (طبقه   امعة بي توان از ج   متحول شده و يا حتي مي     
هـاي جديـدي     هاي طبقاتي جامعة صنعتي جاي خود را بـه نـابرابري           ميان آورد و طبعاً نابرابري    

 ،رو از ايـن  . هاي فردي و تخـصص افـراد اسـت         دهند كه اغلب ناشي از استعدادها و توانايي        مي
د بود و از استانداردهاي قالبي و قطعـي آن          شكل كار هم بسيار متفاوت از جامعة صنعتي خواه        

كـارآيي، انعطـاف و اعتمـاد بـه نفـس           در اين جامعة جديد حس فـردي        . فاصله خواهد گرفت  
  ) 21.(جايگاه افراد را مشخص خواهد كرد

يافتـه   كـردن امـور تثبيـت      ثبـات  توان در بـي     فرآيند تكوين جامعة ريسك را مي      ،در مجموع 
 در مرتبـه و     4ماعي، جنسيت و شغل و كار و تثبيت مجدد آنهـا           همچون طبقه، شأن اجت    3جامعه

  .اند بستري ديگري خلاصه كرد، كه طبعاً فرآيندهاي مختلفي در اين تحول گسترده دخيل
                                                                                                                                        
1 . Politics of politics 
2 . destandardization 
3 . disembedding 
4 . reembedding 
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  جامعة جهاني ريسك. د
هاي خويش را در بـاب جامعـة    ، استدلال»جهاني ريسكجامعة «در كتاب ديگرش اولريش  

 جامعـة ريـسك     ،پيـشتر اشـاره شـد كـه بـه زعـم وي            . كند ريسك در عرصه جهاني مطرح مي     
ها حالت جهاني دارند و بدون همكاري        ي در اصل جهاني است، زيرا بسياري از ريسك        ا جامعه

  .حل براي آنها وجود ندارد  و مساعدت جهاني امكان يافتن راه
 و  پذيري، ربط ابزارها    آنچه مسلمات سابق و قواعد ثابت محاسبه       ،در جامعة جهاني ريسك   

 نـوع   ،كببه زعم   . دهند شد، اعتبار خود را از دست مي       غايات و روابط علّي و معلولي تلقي مي       
از داري، نوع جديدي از اقتصاد، گونه جديدي از نظم جهاني، نوع جديـدي               جديدي از سرمايه  

بر غيريت بلكه بر همـساني      نه  جامعه و نوع جديدي از حيات شخصي در حال ظهور است كه             
از  بايد پاسخ اجتماعي اكولوژيك به وضعيت موجـود داد كـه منظـور               ،بنابراين) 22.(كيد دارد أت

هـاي اجتمـاعي، اقتـصادي و        انتها و ربـط پيچيـدة سيـستم         رويكردي است كه پيچيدگي بي     آن،
هـاي    رويكردي كه ماهيـت جهـاني ريـسك        ،به عبارت ديگر  . گيرد محيطي را در نظر مي     زيست

نهادهاي جديدي به صورت رسمي و يا غيررسمي به وجود         محصول دست بشر را درك كند و        
 زيـرا   ،هاي ملّـي فراتـر بـرود       آورد كه از مرزهاي سياسي موجود و به خصوص مرزهاي دولت          

هـا را بـا      لوحانه كه ريسك   اند و بايد از اين تصور ساده       ها هم از مرزهاي ملي فراتر رفته       ريسك
 كه عصر   دليل اين امر آن است    ) 23.(رها شد  ،توان كنترل و مشخص كرد     محاسبه و آمادگي مي   

  .مدرنيزاسيون تأملي، عصر عدم قطعيت و ابهامات است
هـاي سياسـت و      ها، تحـول پـارادايمي و تغييـر در چـارچوب           شدن ريسك  در عصر جهاني  

 همان زيرسياست است كه سياستي از پايين بـوده و           ،اين تغيير . رسد اجتماع ضروري به نظر مي    
جلوه كند، امـا  بينانه   برداشت بك شايد قدري خوش    . رود رزهاي ملي فراتر مي   هاي م  از محدوده 

وي معتقد است آينده از موانع مدرنيتة صنعتي رها خواهد شد و تصميمات با اجمـاع و نـه بـه              
تعارضات و اختلافاتي كه در علـوم و بـين دانـشمندان            . دست نخبگان صنعتي اخذ خواهد شد     

هور واقعيـات محـل نـزاع و حقـايق متخـالف شـود، كـه منطـق                  تواند باعث ظ   كند مي  بروز مي 
 اگـر ثبـات   ، بـه بيـاني ديگـر    .كنـد  روشنگري يعني منطق مبناي جامعه صنعتي را تـضعيف مـي          

هاي مستقل بر ثبات و انسجام عقل كارشناسـي منطبـق باشـد، ايـن                ها، نهادها و سازمان    سيستم
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ي متخـصص رقيـب مـستقل از        تواند معكوس شود و قدرت هنگـامي كـه گروههـا           شرايط مي 
 ناتواني عقلانيت متخصصان براي توضيح و تبيـين         .شود شود، محل ريسك واقع مي     يكديگر مي 

گيـري    راه را براي اشـكال ديگـر سياسـت و تـصميم            ،حل براي معضلات    ها و يافتن راه    پديده
انند بـراي   تو اند كه متخصصان نمي    ي بوده ا محيطي به گونه    مشكلات زيست  ،از جمله . گشايد مي

 ورود اكولوژي و محيط زيست      بنابراين،. حلي بيابند    راه ،آن، بر اساس عقلانيت صنعتي موجود     
 صنعت و كـسب و كـار هـم وارد سياسـت     ؛كند به عرصه اقتصاد آن را وارد عرصه سياست مي  

شـدند، جـزء سياسـت      مـي قلمـداد كنون غيرسياسي  هايي كه تا  عرصه،شود و به اين ترتيب    مي
  ) 24.(دشون مي

 ،رو از ايـن  . گـشايد  محيطي راه زيرسياست را مـي      هاي زيست  حادث در گفتمان  هاي   شكاف
 ، از ايـن طريـق     . اقـدام مهـم و اثرگـذار اسـت         ،هاي جهـاني   جمعي در شبكه   -مشاركت فردي   

آنها رأي مستقيمي است    ) يا نخريدن (ريد  خكنند كه عمل     كنندگان كشف مي   مشتريان و مصرف  
هـاي    تاكتيـك  ل،ابـراي مث ـ  . ي سياسي مورد اسـتفاده قـرار بگيـرد        ا ند به شيوه  توا كه همواره مي  

 مصرفي با دمكراسي مـستقيم تركيـب و متحـد شـوند، آن هـم در                 هتوانند در جامع   بايكوت مي 
  . سطحي جهاني

نماياندن ريسك   هاي جمعي نقش بسيار مهمي دارند؛ هم در ريسك         در چنين وضعي، رسانه   
تواننـد   ها، خود مـي     رسانه در عين حال،  .  بين فعالان سطح زيرسياست    هم در برقراري ارتباط   و  

هـا تـا     كند تعدد و تنوع رسـانه      شايد بك تصور مي   . ابزار هرگونه تحريف و تغيير حقايق باشند      
كند كه در جامعة جهاني ريسك، عرصة        وي استدلال مي  . حدود زيادي مانع اين كار خواهد شد      

خريدن در حكم رأيي خواهد بـود كـه         / واهد بود و نخريدن     سياست نه خيابان كه تلويزيون خ     
 بـه   ماننـد آن  ها، پليس، اداره، ثبـت نـام انتخابـاتي و            واسطه و بدون دخالت احزاب، سازمان      بي

تواند از مرزهاي ملّي هم فراتـر بـرود و بـه             اين شكل زيرسياست مي   . شود صندوق انداخته مي  
كـرده و مطلـع      هـا و افـراد تحـصيل        مركب از انسان   جهان ،بنابراين. هاي جهاني بپردازد   ريسك

 سياسـت   ،در نتيجه . ي جز سود ندارند   ا ها و صنايعي برود كه انگيزه      تواند به مقابله با شركت     مي
هاي جديد بود و     ها و سيستم   شود كه پيشتر در اختيار ساحت      هايي وارد مي   ها و عرصه   به ميدان 

  .شد غيرسياسي تلقي مي
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  امعه ريسك براي مطالعات استراتژيك و امنيتيتبعات مفهوم ج. اه
. كند، تصوير جامعه و جامعـة جهـاني متفـاوتي اسـت            پارادايمي كه اولريش بك مطرح مي     

كنـد و هـم تبعـات مهمـي          هاي كلاسيك از جامعه را دگرگون مي       ، هم برداشت  يچنين تصوير 
در نگـاه   . امنيتـي دارد  هاي گوناگون علوم سياسي و از جمله مطالعات استراتژيك و            براي حوزه 

 بـه جوامـع اروپـايي يـا جوامـع صـنعتي             اين پـارادايم  اول ممكن است چنين به نظر برسد كه         
هاي جهاني همة ساكنان سـيارة       دارد؛ اما اگر توجه شود كه پيامدهاي ريسك       اختصاص  پيشرفته  

هـان هـم    دهد و اثراتي مشابه غرب، دير يـا زود در ديگـر نقـاط ج               ثير قرار مي  أزمين را تحت ت   
رسد پارادايم   به نظر مي،اساسبر اين   . شود ظاهر خواهد شد، ديدگاههاي وي شايستة توجه مي       

كليـات دعـاوي بـك، چنـدين پيامـد مهـم بـراي مطالعـات                جامعة ريسك، در صـورت قبـول        
  :استراتژيك به دنبال خواهد داشت

 لمـداد ع امنيـت ق   مفهوم فرديت و فردشدگي مستلزم آن است كه فرد به عنوان ابژه و موضو              .1
ايـن  . بـدان پرداختـه اسـت     به صـورت سـنتي      شود و نه دولت، امري كه مطالعات استراتژيك         

گرچـه محققـان مكتـب كپنهـاگ،        . هاي ديگر چون مكتب كپنهاگ تطابق دارد       استنباط با نگرش  
 امـا آنـان هـم بـه     ،داننـد  بيني موضوع اصـلي مـي   هاي مديد و آيندة قابل پيش دولت را تا مدت  

 روشـن اسـت كـه       ،با اين حال  . ت فرد و اهميت گروهها و امنيت اجتماعي توجه دارند         محوري
هـاي متوجـه      وي تهديـدات و ريـسك      ،از سوي ديگر  . تر است  تر و بنيادي   ك راديكال بنگرش  

محور را ناتوان  هاي ملي و نگرش ملّي و دولت بيند و دولت امنيت بشري را در سطح جهاني مي
رو، جايگاه دولت در نگرش وي چنـدان قابـل           از اين . اندد مشكلات مي از حلّ و رفع اين قبيل       

 وي  ،هـا   با عنايت به تغيير شكل جامعه و قشربندي و طبقات و خانواده            همچنين،. توجه نيست 
. هاي جديدي دارد كه جـاي دولـت و كاركردهـايش را بگيرنـد              بندي گيري صورت  انتظار شكل 

 ،دلانـه اسـت    بينانه و حتي ساده    شك خوش  يني، بي ب نگرشي، در خصوص آيندة قابل پيش     چنين  
هـا   هـاي نـسبتاً طـولاني دولـت     باز هم تا مدت ،المللي زيرا حتي در صورت ظهور نهادهاي بين     
  . كاركردهاي مهمي بر عهده خواهند داشت

هـا و توزيـع مجـدد آنهـا و نقـش مهـم و           ترين قسمت نظريات بك، نگاه او به ريسك        بديع .٢
گيري تودة مـردم آگـاه و مطلـع از اوضـاع             ها و تصميم    در تدوين سياست   شان احتمالاً محوري 
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ت اهـاي مـستقر مطالع ـ     هـا، ضـرورت تغييـرات مهمـي را در نگـرش            تغيير نوع ريـسك   . است
به بياني ديگر، مطالعات امنيتـي و اسـتراتژيك، بـه تجزيـه و تحليـل         . كند استراتژيك پديدار مي  

 ـ اگر نوع اين تهديدات يـا بـه اصـطلاح            .پردازد خطرات و تهديدات متوجه امنيت ملّي مي       ك ب
ها تغيير كرده باشد، مطالعات استراتژيك نيز بايد خطرات و مخاطرات نوظهور و جديـد          ريسك

تهديدات نماياني چون تغييرات اقليمي و گـرم        . را در كانون تحليل و ارزيابي خويش قرار دهد        
هاي سـنتي مطالعـات اسـتراتژيك     با نگرش  مانند آن  كرة زمين، آلودگي هوا، كمبود آب و         نشد

هاي مطالعاتي جديدي بايـد      نيست و روش   قابل تجزيه و تحليل      ،)محور بوده  كه عمدتاً نظامي  (
ها و تهديدات جديد متفـاوت از مخـاطرات گذشـته      ماهيت ريسك،از سوي ديگر  . مطرح شود 

ها  ق بررسي اين ريسك طبيعي است كه منط.بيني بودند است كه به سهولت قابل محاسبه و پيش
 .نيز بايد تغيير كند

ورزي نيـز    دهـد، در اشـكال سياسـت       به تبع تغييراتي كه در اجتماع و عرصة جهاني رخ مي           .٣
آيد كه نظر وي مشابه ديدگاهي است كه در مباحث           از تحليل بك برمي   . دهد تحولاتي روي مي  

ي امكان  ا چنين رويه . 1مل كن جهاني بيانديش، محلي ع   : شود شدن مكرراً به آن اشاره مي      جهاني
ال را پيش خواهد آورد كـه   ؤگذاري توسط دولت را تضعيف خواهد كرد و حتي اين س           سياست
گذاري براي چه كسي بايد صورت بگيرد؟ آيا مطالعات اسـتراتژيك بايـد همچنـان بـا                  سياست

گـرد؟ يـا   محوريت دولت به اين قبيل اقدامات و فعاليت به عنوان عوامل تهديد دولـت ملّـي بن               
هايـشان   مين امنيت و بقاي مردم بدانـد كـه اينـك ترجيحـات و خواسـته               أآنكه خود را مأمور ت    

ورزي، مشكل مواجهة دولـت مـدرن مرسـوم و           دگرگون شده است؟ اين اشكال جديد سياست      
هـاي   مـشي  خـط بايـد در ارزيـابي       ورزان جديد را هم پيش خواهد آورد كه مي         سنتي با سياست  

  . توجه قرار گيردگذاري مورد سياست

  
  گيري نتيجه
 وفور ريـسك    ،)يعني داراي مدرنيته جديد و متأخر     (ترين شاخص جوامع مدرن جديد       مهم

 دورة  ، اين دوران  . از رفاه به آن است     يكرده و داراي سطح    و اطلاع از آن و تفطن مردم تحصيل       
                                                                                                                                        
1 . Think Globally,Act locally 
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اولـريش  .  شمار آيـد   بهتداوم مدرنيته و تعميق آن      تواند   ميمدرن يا ختم مدرنيته نيست و        پست
د كه منظور از آن افول يا حتي مرگ سـنت و            نخوا عصر مدرنيتة رفلكسيو مي   را   ن اين دورا  بك

 ،شود خود بـراي خويـشتن      هاست و انسان در اين شرايط مجبور مي        ترشدن فرديت انسان   ژرف
. شـود، تـصميم بگيـرد      هايي كه با آنها مواجه مي       مسير زندگي خود و ريسك     ،بيوگرافي خويش 

كني و  برد كه عبارت است از ريشه اين روند راه به تحولي بنيادين و عميق در اجتماع بشري مي          
گيـري اشـكال و صـور جديـد           و شـكل   1برافتادن اشكال سابق انسجام و پيوسـتگي اجتمـاعي        

 طبعـاً دورانـي از آشـفتگي و بلاتكليفـي وجـود             ،در اين فاصـله   . پيوستگي و انسجام اجتماعي   
  .خواهد داشت

ها، خود نتيجه و محركة پديـدار    كنار تحول عميق اجتماعي فوق، توزيع و تحول ريسك      در
 ،هـا همچـون تغييـرات اقليمـي      زيـرا بـسياري از ريـسك   ، شودلمدادتواند ق شدن نيز مي  جهاني

هاي قطبـي و بالاآمـدن سـطح         شدن زمين، ذوب يخ    هاي اتمي، گرم   آلودگي محيط زيست، زباله   
 در  ،بنـابراين . طلبنـد  ي مي ا هاي جهاني و سياره    حل اند و راه   طرات جهاني  اساساً مخا  ،آب درياها 

جامعه جهاني  «رخ داده و آن را به       » جامعه جهاني «كنار تحول اجتماعي، تحول مهمي در سطح        
  . بدل كرده است» ريسك

خودآگاهي در سطح جهاني نسبت به سرنوشـت مـشترك بـشريت و مخـاطراتي كـه تنهـا                   
ايـن نـوع    . بخـشد  كند، نوعي جديد از سياست را الهـام مـي          را تهديد مي  » سيارة داراي حيات  «

كند كه اساساً چه     شود و بحث را از آنجا آغاز مي         خوانده مي  »سياست سياست  «،جديد سياست 
شـدند، بايـد     كنون سياسي تلقي نمـي      و يا چه چيزهايي كه تا      دانستتوان سياسي    چيزي را مي  

هـاي علمـي چـون       ي مربوط به شاخه   ا  محيط زيست، مسأله   ،براي مثال . سياسي به حساب آيند   
تـرين موضـوعات     شد، اما اينك امـري سياسـي و از ضـروري           اكولوژي و جغرافيا محسوب مي    

  . عرصه سياست شده است
بـه جـاي    (اجتماعي رخ داده است، باعـث ظهـور فـرد آگـاه و مطلـع                تحولي كه در سطح     

 و مخاطرات نوع بشر و تحـولات در سـطح   شده كه نسبت به سرنوشت جهاني ) شهروند سابق 
جهـاني  «العمـل از نـوع       ايـن عكـس   . دهـد  العمل نشان مـي    جهان آگاهتر است و به آنها عكس      

                                                                                                                                        
1 . Integration 
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 سياست بـه صـورتي      ،بار در تاريخ بشر    و براي نخستين  شايد   .است» بيانديش، محلي عمل كن   
حزب، به صورت مستقيم و     ميانجي صندوق و     تواند، بي  نشده و با ابتكار انفرادي افراد مي       كنترل

 تصميماتي است كه گروههاي حامي محيط زيست براي         آن نمونه   .كاملاً دمكراتيك اعمال شود   
طبيعـي اسـت در     . توانند اخذ كنند   خريد يا عدم خريد محصولات خاص يا شركت خاصي مي         

چنين بستر سياسي، اجتماعي و جهاني، مطالعات استراتژيك و امنيتـي هـم از جهـات مختلـف             
اهميت دولت به عنوان ابژة اصلي امنيت كاسـته خواهـد شـد و              از   .چار دگرگوني خواهد شد   د

. المللـي اهميـت بيـشتري خواهـد يافـت          و بين ) و مفاهيمي چون امنيت انساني    (سطوح فردي   
، اما ترديـدي نيـست      دانستبينانه   هاي ملّي را بايد قدري خوش      اگرچه تصور بك دربارة دولت    

جديدتر امـا مـشابه آنهـا،       امنيت جهاني و امنيت انساني يا احتمالاً مفاهيم         كه از مفاهيمي چون     
محيطـي و    زيـست ) بيشتر(هاي   ها از حالت نظامي به حوزه      با تغيير ريسك  . بيشتر خواهيم شنيد  

توانـد   ها بيشتر سروكار دارد، حوزة مطالعات امنيتي هم نمي         هايي كه با امنيت فردي انسان      حوزه
هاي خويش از ريسك و امنيت بايد متغيرهـاي          تفاوت باشد و در تحليل      بي نسبت به اين تحول   

كند  ها، اقتضا مي  ماهيت ريسك،در عين حال  . نظر قرار دهد   مذكور را با امتياز و قوت بيشتر مد       
روي  بيني و كنترل كرد و ايـن دشـواري ديگـر پـيش             كه نتوان آنها را به سادگي و سهولت پيش        

  .نيتي آينده خواهد بودمطالعات استراتژيك و ام
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